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صفحهآرا:علیرضابهرامی

حمشت مهرکن محصولات عمده آن رقیبان لیزری را بی کیفیت و کم دوام می داند که هرگز کارکردشان به مهرهای قدیمی که 
جنس هایی از سنگ عقیق یا فلز طلا داشتند برای اعتبار بخشی به مکاتبات شخصی از اجتماعی تا عاطفی )!(، رسمی، اداری، 
دیوانی و حتی محرمانه نمی رسد. او همچنین در طیف مشتری هایش کارآموزان و هنرجویانی دارد که اصالت را بر فراوانی 

آورده های مالی مقدم می شمارند؛   »مهرسازی ساعتی یک میلیون تومان«.

جمعه خان، کارگر حجره دیرپای حشمت مهرکَن 
اســت که عادت دارد برای آوازه گری بیشــتر، 
مهرهای مهیا را رویاروی مشــتری ها در جوهر 
اســتامپ فرو برد و از پیش دهــان و  »های« 
پرفشار آن عبور دهد تا رنگ و ثبتی کامل بر کاغذ 
جای گذارند. او همچنین از خرید و فروش مهرهای 
سنتی و خاص غافل نیست. نشان به آن نشان که 
یک بار مهری سنگی با قدمتی بیش از ٧0 سال را به 
گردشگری فرنگی و عتیقه باز فروخت و با سودش 
مدتی دلی از عزا درآورد! ســینه کش دیوار ی از 
حجره تابلو خطی نمایان است: »رسم شاهان است 
مهر خویش بر عنوان زدن« و حشمت مهرکن نیز 
توجه هر مشتری را به آن جلب می کند و می گوید: 
»اســمت با مهرهایی که برات می سازم ماندگار 
می شــه ولی یادت فقط و فقط با اخلاق و رفتارت 
جاوید می مونه.« رقیبان او و باقی مهرســازان به 
شیوه سنتی که اغلب حوالی سبزه میدان و مسجد 
امام خمینی )ره(  حجره دارند، مهرسازان جوانی 
هستند که فوری و آنلاین انواع مهرهای ژلاتینی 
و حرارتی و لیزری با نوسان قیمت 200 تا ۹00 هزار 
تومان را با دســتگاه های لامپ دار و اتوماتیک که 
می توان با سرمایه تقریبی ۵0 میلیون تومان هم 

خریداری کرد، می سازند و ارسال می کنند. 

تماشای گزارش

رسم شاهانه

سحر جعفریانزندگی
روزنامهنگار

مشــتری، پیرمردی ا ست خمیده قامت 
که پشــت به عصای چوبــی اش داده و 
منتظر ایســتاده تا عبدالله حکاک، مهر 
بی سوادی اش را آماده کند؛ مهری از آلیاژ 
برنج، بیضوی و بندانگشتی که قرار اســت بعد از این هر نوبه که به بانک می رود به 
جای امضا و خط نادانسته، جوهری و محکم بکوباندش پای هرچه از سند و مکتوبات 

مالی هست. عبدالله حکاک با برس سیمی ظریفی سطح مهر را که حالا نام پیرمرد به 
نستعلیق بر آن حک شده، صیقل می دهد. مهر را به دهانش که پس انبوهی از تارهای 
بلند و فردار سبیل مستور مانده، نزدیک می کند و با فوتی سفت بر آن از ختم کار 
خبر می دهد: »مبارکت باشد؛ ان شاءالله پای قباله و بنچاق نشانش کنی.« پیرمرد با 
نازک بینی خاص آنها که گرم و سرد روزگار چشیده اند زیر و زبر مهر را نظر می کند: 
»دستت طلا. مثل همانی  شده که برای ملاآتام ساخته بودی!« هنوز دخل و دشت 

عبدالله حکاک یکی از کم شمار و کهنه مهرسازان بازار بزرگ را از کوری درنیاورده که 
مشتری دیگر، دختری جوان، حیران و پرسان از راه می رسد: »مهرِ دستی سنتی!؟« 
عبدالله حکاک حوصله اگر داشته باشد برای مشتری هایی چنین که فقط مهرهای 
لیزری و هولوگرامی می شناسند از کم و کیف وفاداری امثال خود مانند حاج اکبر، 
حشمت مهرکن و باقی مهرسازان که با وجود بسیاری مشکلات صنفی و اقتصادی در 

گوشه و کنار شهرهای گونه گونه به این پیشه دیرینه، نقل می کند.

در حجره عبدالله حکاک اجرت مهرهای 
برنجی ساده برابر است با 200اسکناس  
هزار تومانی، اجــرت مهرهای برنجی 
سفارشی هم پایه 2۵0اسکناس هزار 
تومانی دارند تا 600اسکناس از همان 

هزار تومانی ها

 مهر 
و مکاتبه

حکایت مهرزرین خرد شده

مهرسازاناینزمانیاسنتیکارندودرکنارهوکرانههایهرسوق
وراســتهازبازارهایقدیمیبامهروداروپدومرکبشکهجملگی
ساختهدستانیورزیدهوهنرمندهستند،خرجمیگیرندیاصنعت
ومصنوعکارندکهبیشــتر،دخلشــانرادرفضاهایمجازیمیان
خریدارانوکاربرانآنلاینگنجاندهاند.عبــداللهحکاکامابهقرار
بقایپدرپیشگیکههمینمهرسازیبودبرایمعدودیازدرباریان،
متنعمان،متمولانوعالمانمذهبیمهرســاختهاستوقریببه

60سالاستکههرصبحزودباسلاموصلوات،واردحجرهبیطاق
وجدارشمیشــود؛حجرهایکهپهنهاشبه5مترهمنمیرســد
وپهنایشنیزباپیشــخوانیرنگورورفتهپرشــده؛جاییجانب
یکیازسکوهای)ورودیها(مســجدامامخمینی)ره(.آن60سال
پیشاماباحالاتوفیرفراوانداشــت؛تفاوتازشــمارمشتریها
تاسنخوســیاقحاجتوپسندشــان.عبداللهحکاک،سامانیبه
بســاطحکاکیاشکنده،قلم،سوهان،اســکنه،دستگاهحکاکی
مینیاتوریوســریهایبرنجیخاممیدهد:»آقامهمینجابرای
مهتروبهترزادههاازسنگوفلزهایزر،نقرهوبرنجمهرکنیمیکرد.

منماز10سالگیوبعدازکمیخطو
نویسهیادگرفتن،آمدموردستش.«
ازآنروزهاقالبگیریهایپرزحمت،

نقشوتراشانداختنهایزمانبروبیم
خبطوخطاهــایجبرانناپذیرراخوببه

یاددارد.خاطرهآنمهرزرینوگرانکهپدرش
ساختبرایتاجرینامونشانداروتاجرهمکمیبعد،

ازهولوهراسروسازیاســنادش،مهررابهضربوزورچکشو
پتکخردکرد!

زوال یک هنر جامانده از صنعت

اندکیدورترازحجرهعبداللهحکاک،حاجاکبرباســرانگشتانی
پهنوگوشتیکهاسکنهفولادیمیانشــانجایگرفتهطرحی
ازلوگوییکفروشگاهپوشــاکوارداتیمیکند؛مهریسنتی
ودستساز،ولیویآیپیوویژه.شوخطبعاستکهزیرشیشه
لکآلودپیشخوانحجرهتنگش،کاغذیچسباندهبهمندرجات
زیر:»دراینحجرهاجرتمهرهایبرنجیســادهبرابراســتبا
200اســکناسهزارتومانی،اجرتمهرهایبرنجیسفارشــی
همپایه250اســکناسهزارتومانیدارندتا600اســکناساز
همانهزارتومانیها!مهرهایلیزری،ژلاتینی،چوبی،
رنگی،برجسته،شمارهزن،تاریخزنوپکمهرو
مومهایلاکچریهمداریم؛جایدیگهنرو!«
حاجاکبرکهســالهایطولوطویلیاز
خامدســتیاشمیگذرد،تاکنونمهرو
نشــانافرادحقیقیوحقوقیبسیاری
رادستینهکرده:»بازارمهرهایدستی
وسنتیتا20سالپیشسکهبود؛شاید
به2دلیــل؛اولاینکهخبآنســالها
تعدادبیسوادوکمســوادکهخطوامضا
نمیدانستند،بیشــتربودوازآنجاکهانجام
بعضیروالومنــوالاداریوقانونــینیازبه
خطوامضاداشــت،مهرهایبرنجیباحکاکینام
افراد،جایگزینشدندودوماینکههنرمهرسازیبهصنعت
مهرسازیتبدیلنشــدهبودومهرهایدستسازانحصاربازاررا

داشتند.«
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آقام همین جا برای 
مهتر و بهترزاده ها از 

سنگ و فلزهای زر، نقره و 
برنج مهرکنی می کرد. منم از 
10سالگی و بعد از کمی خط و 

نویسه یادگرفتن، آمدم 
وردستش

ملاقاتباخالقانامضایبرنجی
دربارهمردانیکههنوزدربازاربزرگتهرانمهربرنجیناموفامیلیمیسازند


